
در هملله ایللن سللال های پللس از انقللاب، 
کمتللر پیش آمللده کلله در مجمعللی پیرامون 
جامعه شناسی، نگاه اصاحی به جامعه، سنت و 
مدرنیته و کذا و کذا بحث به میان  آید و کسی از 
دکتر علی شریعتی نقل قولی نیاورد. معلم شهید 
در همه سال های نبودنش حتی محور بسیاری از 
درس و بحث های علوم اجتماعی بوده است. گاه 

با مستمسک قرار دادن بعضی 
آرایش، برخی را کوبیده اند و 
گاه دیگرانللی بلله خاطر نوع 
مواجهه اش، طردش کرده اند. 
بللا این همه شللریعتی هنوز 
سرپاسللت و دیده می شللود. 
در ایللن میان درد آن اسللت 
که شریعتی آنطور که بوده و 
نوشته و زیسته، دیده نشود و 
او را به »ادیبی خوش خطابه« 
تقلیل دهند. اما کدام جریان 
اسللت کلله مقابل ایللن ظلم 
ناخللودآگاه برخللی یا توطئه 
خودآگاه برخی دیگر بایستد؟ 
چه کسی است که شریعتی را 

»شریعتی« بشناساند؟ 
برای پاسللخ به این سللوال ها شللاید باید به 
مواجهه های عالمانه با شریعتی بنگریم. به آنچه 
عالمان و روشللنفکران دینی متعهللد درباره وی 
گفته اند بیندیشیم و راه را برای محققان خودآگاه 
سللالم که در میانه این بلوای همیشگی »مساله 
شللریعتی« متحیرند، بگشللاییم. شللاید درباره 
هیچ ادعایللی پیرامون دکتر نتللوان به قطعیت 
ادعللا درباره »پویایی« و »جسللت وجوگری« اش 
حکللم داد. همین خصلللت را به امانت بگیریم و 
آن را در روشللنفکران دیگری جست وجو کنیم 
و پللس از آن، مشللی و منش این علمای متعهد 
دربللاره شللریعتی را مرور کنیم تا بللا رویکردی 
»غیرواقعی«، »غیرکارکردی« و »خنثی« وی را 

مطالعه نکرده باشیم. 
علمای متعهللد و پویا در طول دوران و تاریخ 
شللیعه، هیچگاه صرفا توجیه گر نبوده اند و کاما 
جریان سللاز و »تغییردهنده« ظاهر شللده اند. به 
عنوان مثال مجموعه شللخصیت و منش شهید 
مظلوم آیت الله دکتر بهشتی را که مورد مطالعه 
قرار می دهیم، تمام زندگی اش را در تاش برای 
ایجاد تغییر و تبدیل وضعیت به شللرایطی بهتر 
و مناسب تر می بینیم. شللهید بهشتی جمله ای 
دارد بللا این مضمللون که »اسللام در آغاز یک 
انقللاب بود و همللواره باید یک آییللن انقابی 
باقی بماند«. همین گزاره نشللان می دهد مفهوم 
»پویایللی« در این شللخصیت بزرگوار، مفهومی 
کاما شکل گرفته است و تکامل و تغییر و تحول 
به سمت شللرایط مناسب همیشلله مدنظر وی 
بوده است. یا شللخصیتی مانند حضرت آیت الله 
خامنه ای، همواره از همان سللال های جوانی به 
جست وجوگری و مراوده با روشنفکران و عالمان 
متعهد، مشللهور بوده اند و همللواره با رویکردی 
اصاحی به تبیین و توضیح مسائل پرداخته اند. 
این ویژگی چلله در دوران پیش از انقاب و چه 
در مسؤولیت های پس از انقاب از مولفه های بارز 
شللخصیتی ایشان بوده اسللت. بنابراین اگر قرار 
است »شریعتی« را مطالعه کنیم، بهتر آن است 
که این معلم بزرگ را نه در توهین و تهمت های 
جماعللت متحجر و نه در »شریعتی سللازی های 
تقلبی« جریان واداده نشناسیم؛ کسانی که با یک 
تندی ساواک »توبه نامه روشنفکری« می نوشتند 
و به »غلط کردم« می افتادند، نمی توانند داوران 
حق گویی پیرامون استاد شجاع جامعه شناسی و 
معلم صریح و شهید حسللینیه ارشاد باشند. به 
همین ترتیب تنها مجال ما برای مطالعه شریعتی 

مطالعه نقادانه او است. روشمندی ای که در حین 
بررسللی انتقادی آثللار و آرای او از تاش هایش 
نیز سللتایش می کند، اما چشم بر کاستی هایش 
نمی بندد و بی تعارف و در همان عوالم روشنفکری 

و تفکر به صراحت نقدش می کند.
شللریعتی به مثابه یللک متفکر همللواره به 
دنبال پاسللخ هایی از دین بللرای اصاح جامعه 
بللود. این وجه از شللخصیت 
او جدی ترین بروز و ظهور را 
در میان دانشللگاهیان و اهل 
تحقیق حوزه داشت. چنانکه 
رهبر انقاب در دومین سال 
درگذشللت وی در سخنرانی 
در میللان طللاب بلله ایللن 
نکتلله با این مضمون اشللاره 
می کنند: من پیش از خیلی 
از کسانی که بعدها با پاره ای 
از اشللتباهات دکتللر آشللنا 
شللده بودند به خاطر انس و 
آشنایی و صمیمیت و رفاقت 
نقطه های اشتباه را در اندیشه 
او مشللاهده می کردم، لمس 
می کردم؛ گاهی هم بللا هم بحث می کردیم، اما 
می دیدم که او چه می کند، لمس می کردم؛ که او 
چه هنر بزرگی دارد به کار می برد، نمای خارجی 
اسام در دید طبقات تحصیلکرده و روشنفکر در 
آن روز یک نمای ضدروشللن بینی بود. درسللت 
اسللت که در سللال 42 و 43 و چند سللال بعد 
از مقاومللت عظیمی که مردم به پشللت گرمی و 
اتکای حوزه علمیه کردند، نظرها نسبت به اسام 
تا حدود زیادی واقع بینانه شللد، اما این معنایش 
این بود که اسللام مبارز اسللت، اسام مقاومت 
است، اسام ضدظلم است. معنایش این نبود که 
اسللام ما را به پرواز بی نهایتی، به سوی کشف و 
گشودن اندیشه های ناگشوده فکری و مقدس و 
انسانی و شریف سوق می دهد. این کار شریعتی 
توانست نسللل جوان را یکجا و دربست به طرف 
مذهب و ایمان مذهبی بکشللاند. این  کار را او به 
طبیعت خود می کرد تصنعی در این  کار نداشت. 
طبیعتللا این طللوری بود او خللودش یک چنین 
ایمانی داشت، او خودش یک چنین دید روشنی 
به اسام داشللت و به همین دلیل بود که آنچه 
از او می تراوید می کرد. بعد از بلوغ شللریعتی در 
عرصه روشنفکری و بر منبر روشنفکری اسامی 
بسیار بودند کسانی که معلمان شریعتی بودند اما 

کشف نشده بودند، ولی کشف شدند.
نقل اسللت دکتر شریعتی در یک سال که به 
حج مشللرف می شللود و در مراسم حج می بیند 
عده ای از حجاج شیعه در عرفات و مواقف دیگر 
حج، به یاد امام حسللین هسللتند، زیارت وارث 
می خوانند، زیارت عاشورا می خوانند، در برخورد 
با این جریان اول بار این مطلب به ذهنش می آید 
کلله آیا اینجا در این کنگره عمومی مسلللمانان 
جهان، بجاسللت که شللیعه، آن آهنگ و آرمان 
ویللژه خودش، یعنی حسللینی بللودن را مطرح 
می کند؟ آیا بهتر نیست در آنجا، شیعه مثل دیگر 
مسلللمانان همان دعاها و دیگر مناسک عمومی 
اسللام را به جای آورد؟ سال بعد وقتی دوباره به 
حج مشرف می شللود و همین مناظر را می بیند 
یکمرتبه متوجه می شود که عجب! حقیقت این 
است که مراسم پرشکوه حج، یک ظاهر و جسم 
است که باطن و روح آن در حسینی اندیشیدن 
و حسللینی زیسللتن اسللت. بنابراین، توجه به 
امام حسللین، به هر صللورت، در مواقف مختلف 
حللج یعنی توجه به روح این مناسللک و عبادت 
بزرگ و در پیوند همه عبادت ها ولایت و امامت. 
ذهنش متوجه این می شللود که اگللر حج، این 
مراسم بزرگ و باشکوه در خدمت خافت اموی 

و عباسللی و زمامداران طاغوتی قرار گیرد حقی 
است که باطل از آن بهره برداری می کند؛ اما اگر 
همین مناسللک حج در راستای امامت حسین 
و حسللینیان قرار گیرد، آن وقت حقی است که 
یک حق پرشللکوه تر با آن همراه است. بنابراین، 
به  نظرش می آید بسیار بجاست در همان جا، در 
همان مواقف، دل ها متوجه کربای امام حسین 
باشد و زیارت های مربوط به امام حسین خوانده 
شللود کلله در آن زیارت ها از شللهادت و امامت 
حسینی یاد شود و دل و جان و ضمیر حج گزاران 
با روح حج، که امامت حسینی باشد، تجدید عهد 
کند. یعنی سال قبل به  نظرش می رسد این کار 
نابجاست، در سال بعد به نظرش می رسد نه تنها 
بجاست بلکه ضرورت حفظ محتوای راستین حج 
است. در این رابطه است که یک سخنرانی ایراد 
می کند که به صللورت کتاب »یاد و یللادآوران« 
منتشر می شود؛ یعنی چگونه باید همیشه به یاد 

حسین و حسینیان بود.
شللهید دکتر بهشللتی درباره ایللن تغییرات 
درونی در شللریعتی معتقد اسللت: یک اندیشه 
پویا و جست وجوگر همیشلله از این گردش ها و 
چرخش های صد و هشتاد درجه ای دارد و دکتر 
شریعتی در رابطه با مسائل بسیاری یک چنین 
اندیشلله ای داشللت... آنچه می توانم در رابطه با 
دکتر بگویم 2 نکته اسللت: یکی اینکه بر حسب 
برخوردهایی که داشللتیم و تا حدی که شنیده 
یا نوشللته هایش را خوانده ام، دکتر همواره رو به 
اصالت اسامی پیش می رفت؛ یعنی هر چه جلو 
می رفت به اصالت اسامی نزدیک تر می شد. دوم 
اینکه، برعکس آنچه گاهی درباره او گفته می شد 
که آدمی اسللت که حرف دیگران را نمی پذیرد، 
او حرف هللای مسللتند و منطقی افللرادی را که 
صاحب نظر بودند می شللنید و گللوش می داد و 
می پذیرفت، به شرط آنکه آن طرف در آن سطح 
و در آن حد از قدرت فکری و قدرت تحلیل باشد 
که بتواند مشکلی را برای او بگشاید و مطلبی را 

برایش باز کند.
قدرت انتقاد شریعتی و صراحت وی موضوعی 
بود کلله وی را از دیگران متمایز می کرد. تاش 
او بللرای بیان معللارف دین به شللکلی صریح و 
نقادانه در همه سال های عمرش و در طی طریق 
به سللمت اصالت اسللامی ادامه یافت. آیت الله 
شهید بهشتی درباره این ویژگی در پژوهشگران 
و فقهای شللیعه می نویسللد: عامه حلّی و شیخ 
طوسللی 2 فقیه معروف هسللتند و هر دو دارای 
کتاب های فللراوان. ما می بینیم کلله درباره یک 
مساله فقهی، عامه حلی در کتاب های مختلف، 
فتاوای گوناگون دارد. یعنی اندیشه اش پویاست. و 
عجیب این است که او گاهی در یک کتاب فقهی 
مسللاله ای را برحسب نیاز در 2 جا مطرح کرده؛ 
یللک بار در آغاز کتاب و یک بللار در پایان آن، و 
تا کتاب را به آخر نرسللانده دارای یک برداشت 
جدید می شللده و درباره همان مسللاله در پایان 
کتاب، در اواخر کتاب، یک فتوای جدید می دهد. 
این ویژگی اندیشلله های پویا و پرتوان اسللت، و 

دکتر اندیشه ای پویا و پرتوان داشت.
مرحوم سللیدفخرالدین حجازی در مقاله ای 
در ویژه نامه حزب جمهوری در سللومین سالگرد 
دکتللر شللریعتی می نویسللد: او بی پروا سللخن 
می گفت و از تهمت و دشللنام نمی هراسید و بر 
نقاط ضعف اسللام موجود که همچون پوستین 
وارونه شللده بود انگشت می نهاد و اسام انقابی 
و تشللیع سرخ علوی را نشان می داد. ماه رمضان 
را در یک اتاق ناشناس، به تنهایی به سر می برد 
و دائماً کار می کرد و تازه ترین و ناب ترین حقایق 
اسام را در سخنرانی هایش بیان می داشت و گاه 
نه افطار می کرد و نه سحری می خورد و چندین 
بار بلله حال ضعف افتللاد. بدون اغللراق یکی از 
پرمطالعه ترین و آگاه ترین متفکران شللرق بود و 
آثار پربرکتش چنان وافر بود که با آن همه محتوا 
و بینللش در قرون معاصر کمتر نظیر داشللت او 
همه مذاهب و مکاتب را در ژرفایی خاص بررسی 
کرده بود و برتری اسام را با استدلال و تحقیق 

اثبات می کرد.
دغدغه های شللریعتی اما، وجه مشللترک و 
دیده شده او با سایر روشنفکران متعهد همچون 
استاد شللهید مطهری بود. شریعتی برای اینکه 
روحانیت را در جایگاه اصلی خود ببیند بسللیار 
تاش کرد. اگر چه برخی رفتارهای تند شریعتی 
بللا حوزه و روحانیت موجب رنجش بسللیاری از 
علما در آن مقطع از دکتر شللد، اما بسیاری نیز 
می دانستند منظور شریعتی از برخی اصطاحات 
که درباره روحانیللت به کار می برد، دقیقا همان 
گروه قشللری و مرتجع در حوزه ها هسللتند که 
زمانی حتی آب خوردن از کوزه ای که پسللر امام 
از آن آب خورده را حرام اعام کرده بودند، چرا؟ 

چون امام فلسفه درس می داده! 
حضللرت آیت الله خامنلله ای دربللاره روحیه 
نقدپذیری و منصف بودن شریعتی و دغدغه های 

اسللامی اش پس از ذکر مراودات و دوستی ها با 
دکتر شللریعتی می گویند: در سال 50 یا 51 آن 
وقتی که احساسللات ضدشللریعتی گران در اوج 
تخاصم بود و اینجا و آنجا و بحث ها و قلم زدن های 
بی ثمر و احیانا زیان بخش و گفتن و شنیدن های 
بی فرجللام پایان ناپذیر وقت عزیللز جامعه و ما و 
انقاب ما را می گرفت جوان طلبه ای در مدرسه 
فیضیه قم یا ظاهرا در صحن آمد پیش من گفت 
من از قم با شللوق و عاقه  وافری برای شللرکت 
در کاس اسام شناسی حسینیه ارشاد هر هفته 
به تهللران می روم و این هفته هللم رفته بودم و 
شریعتی را استاد خود می دانم. اما رفتم آنجا در 
ضمن بیانات دکتر جمله ای گفته شللد راجع به 
روحانیون، من احسللاس ناراحتی و شرم کردم و 
خجالت کشللیدم، اهانت بود و گله کرد که چرا 
این اسللتاد عزیزی که ما به او عاقه داریم گاهی 
در حرف هللا تعبیرات نیللش داری به کار می برد. 
مللن عیناً این مطلب را به مرحوم دکتر گفتم. از 
خصوصیات دکتر شللریعتی حقیقت پذیری بود، 
برخاف آنچه گفته اند و نوشته اند حرف را گوش 
می کرد و اگر درست می یافت می پذیرفت و اگر 
کسللی به خط فکری این متفکللر عزیز در میانه 
سللال های 46 و 47 تا 52 نگاه کند، به روشنی 
این تغییر جهت را در چند بخش می بیند. دائما 
رو به بهتر شللدن و تکامللل  و رفع  عیب حرکت 
می کللرد. از این گله و شللکایت برادرانه ناراحت 
شد و گفت جبران خواهم کرد و چند سخنرانی 
پرشللور و تغییرات واقع بینانه دربللاره حوزه های 

علمیلله و روحانیللت و بویژه 
طاب گوشه ای از این جبران 
بللود. در آن دیللدار راجللع به 
حوزه علمیه و طاب تغییرات 
یادم نیسللت نقللل نمی کنم، 
اما نشللان مللی داد این ذهن 
بیدار و این چشللم نافذ دقیقا 
موضللع حوزه هللای علمیه و 
طاب جللوان را دریافت کلی 
جامعه ایللران، و انقاب ایران 
را احسللاس و لمس می کند. 
چیللزی که نه قبللل از او و نه 
متأسللفانه بعللد از او مدعیان 
روشللنفکری  پرچمللداری 
نیمه اسامی آن را از بن دندان 

درک نکردنللد، او می فهمیللد و درک می کرد و 
به راسللتی امروز جایش خالی است. شهید دکتر 
بهشللتی نیز این روحیلله را در وی یاد می کند و 
دربللاره دیگر ویژگی هللای اخاقی وی می گوید: 
دکتللر مللردی سللختکوش، پرتاش، پللرکار و 
پراحساس بود. او یک انسان براستی هنرمند بود، 
و این جنبه هنری، در قلمش و نوشللته هایش به 
خوبی مشهود است. او یک اندیشه پرجهش بود 
و این جهش ها به خوبی در نوشللته ها و گفتارش 
مشهود است. براستی عاقه مند بود به اینکه دور 
از تأثیر فرهنگ غرب و شرق، در سرزمین ما یک 
جنبش و انقاب اصیل در پرتو اسام و براساس 
تعالیم اسللام به وجود بیاید و به این کار سخت 
عشق می ورزید و عاقه داشت. او به نسل جوان 
بسیار بها می داد و با رنج و درد نسل جوان خوب 

آشنا بود و می توانست بیانگر آرمان ها 
و آرزوها و رنج ها و دردها باشللد. به 
 هر حال او یک سللرمایه ارزنده بود. 
البتلله- همان طور کلله گفتم- دکتر 
یللک پوینده و جوینده بود که در راه 
پویش و جویایی اش، در برداشت های 
اسللامی و اجتماعی اش، در مواردی 
اشللتباهات قابل ماحظه ای داشت 
و لازم اسللت در رابطلله بللا خواندن 
آثار دکتر به این نکات توجه شللود. 
دکتر در طول چند سللال حساس، 
هیجان مؤثللری در جو اسللامی و 
انقاب اسللامی به وجود آورد، و در 
جذب نیروهای جوان درس خوانده و 
پرشور و پراحسللاس به  سوی اسام 
اصیللل نقش سللازنده ای داشللت و 
دل های زیادی را با انقاب اسللامی 
همللراه کللرد. این انقللاب و جامعه 
بایللد قدردان این نقش مؤثر باشللد. 
یکی از مسللائلی که همواره از سوی 
گروه هللای مخالللف روحانیت به آن 
تمسللک می شللد، مسللاله اختاف 
نظر او با اسللتاد شهید مطهری بود. 
موضوعی که به شواهد زیاد پذیرفته 
نیست. حضرت آیت الله خامنه ای در 
این باره نیللز می گویند:  بعد از بلوغ 
شللریعتی در عرصه روشنفکری و بر 
منبر روشنفکری اسامی بسیار بودند 
کسانی که معلمان شریعتی بودند اما 
کشف نشده بودند، ولی کشف شدند، 
شللریعتی به خود من بارها می گفت 

مللن مرید مطهری هسللتم، مطهری را اسللتاد 
خودش می دانسللت و ستایشی که او از مطهری 
می کرد، سللتایش یک آشنا به شخصیت عظیم 
و پیچیده و پرقوای مطهری بود، اما مطهری در 
سللایه یا در پرتو حسللن ظن و اقبالی که جوان 
روشللن بین روشللنفکر و نسللل تحصیلکرده به 
اسللام پیدا کرده بود شناخته شد، قبا مطهری 
را همکارهللا و همدرس ها و شللاگردهایش فقط 
می شناختند، طلوع مطهری در آفاقی شد که آن 
آفاق را از لحاظ جو کلی کوشللش های شریعتی 
به وجود آورده بود یا در آن سللهم بسیار بزرگی 
داشت. البته ارج و ارزش فیلسوف متفکر پرمغزی 
مثل مطهری در جای خود روشن و واضح است. 
دشمن در آن وقت خوب فهمید که به کجا تکیه 
کند؛ نقش اختاف افکنی و در این نقش دشمن 
یکجانبه بازی نکللرد بلکه دوجانبلله بازی کرد. 
از 2 طللرف، 2 جنللاح و 2 جبهلله را به جان هم 
انداخت. کسللانی را به بهانه اشتباهات شریعتی 
آنچنان برانگیخته کرد که حاضر شللدند بگویند 
این حتی دین ندارد، سنی بودن پیشکش چون 
چیز خیلی کمللی  بود، معتقد به  الله و معتقد به 
نبوت هم نیست. متقابا عده ای را وادار می کردند 
بیایند به مردم و جوان ها بگویند بفرمایید اسام 
یعنی این، مسلمان ها یعنی این، روحانیت یعنی 
این، تبلیغ اسامی حوزه علمیه یعنی اینکه این 
اندیشه ها و این آرمان ها و این هدف ها و این سوز 
و این گللداز را بی دینی می داند. و بازی گرفت و 
به طور فاجعه آمیزی هم گرفت و آن کسانی که 
در این میانه می ایستادند و 
به دو طرف هشدار می دادند 
به یللک طرف می گفتند بابا 
بللرای اشللتباهات کوچک، 
برای خطاهللا و لغزش های 
قابللل اغمللاض، اصالت ها و 
ارزش های بزرگ را فراموش 
نکنیللد و بلله قللول خللود 
شللریعتی مجازات را به قدر 
گناه بدهید و نه بیشللتر، او 
خللودش هللم می گفت من 
اشتباهاتی دارم اما مجازاتی 
که بعضی از آقایان برای من 
در نظللر می گیرند صد برابر 
بزرگ تر از اشتباه من است. 
اگللر صد برابللر بزرگ تر نبللوده ده برابر بزرگ تر 
بود و بلله این طرف بگویند موضع عکس العملی 
انفعالی پیدا نکنید. آن کسللی کلله به نام حوزه 
علمیه کتابی می نویسد سرتا پا فحش، به دلیل 
فحاشی اش جزو حوزه علمیه نیست. حوزه  علمیه  
جای عالمان اسللت، نه تهمللت و افترا و فحش ، 
ایللن عده ای که این وسللط را گرفته بودند اتفاقا 
از 2 طرف می خوردند، عده ای به اینها می گفتند 
مرتجللع و ایللن دلیل آن بود که نقش سللازمان 
امنیت خیلی خوب گرفته بود. و در سللوی دیگر 
انتقاد تبدیل شللد به فحاشی و این اختاف به 2 
حرکت شللدید متخاصم مبدل شد و بعد از آن  
همه کوشش و تاش که توانسته بود روحانیت و 
جللوان را در کنار هم قرار بدهد، این دو به تدریج 

با هم قهر می کردند و از هم رو برمی گرداندند. 
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اشاره

پاسخ امام 
به 3 آرزوی آمریکایی ها

6 بهمن 1357، سلله تن از مقامات اسبق 
دولتی و اساتید دانشگاهی ایالات متحده آمریکا 
بلله دیدار امام خمینللی)ره( در نوفل لوشللاتو 
فرانسلله رفتند. »رمزی کارک« دادستان کل 
اسللبق آمریکا، »ریچارد فالک« استاد دانشگاه 
پرینستون در ایالت نیوجرسی و رئیس بخش 
مطالعات خارجللی آن و »دان لویی« نماینده 
سللازمان های مذهبی آمریللکا در اوایل ژانویه 
1۹7۹ برای بررسللی اوضاع ایران از نزدیک، به 
تهران سفر کردند. هر 3 نفر، از رهبران جنبش 
مخالف با جنگ ویتنام و شللرکت فعال آمریکا 
در جنگ بودند و  پللس از بازدید از تهران، در 
راه بازگشللت در پاریس توقف و روز 26 ژانویه 
1۹7۹ با حضللرت امام خمینللی)ره( دیدار و 
مذاکره کردند. متن زیر بخش هایی از مشروح 

این دیدار است.
***

سلوالی درباره امپریالیسلم فرهنگی: اسللام 
توجه و تکیه زیلادی روی ارزش های فرهنگی 
و اساسلی دارد. در این60 -50 سلال حکومت 
»پهلوی« امپریالیسلم فرهنگی شلدید بوده 
اسلت که منجر بله برهم خلوردن ارزش های 
اسلامی- ایرانی شلده و جای آن را ارزش های 
غربی گرفته است. آیت الله چه قدم هایی برای 
ترمیم ایلن خرابی های اجتماعلی و فرهنگی 

برخواهند داشت؟
امام خمینی: همین مسائل موجب مخالفت ما 
با شاه شد. شما یک جنبه را در نظر می گیرید 
امللا جنبه های زیللادی دارد. در این 50 سللال 
تنها فرهنللگ ما را به عقب نبرده، سللال های 
طولانللی مردم را به عقب بردنللد، اقتصاد ما را 
به عقب بردند. ایران یک کشللور فقیری شده 
اسللت. ایران مخازن زیادی دارد اما این مخازن 
غارت شده است. نفت رفته است و پایگاه برای 
آمریکا درست شللده است. نیروهای انسانی ما 
را بلله عقب راندند. به طللوری که اگر بخواهیم 
اصاح کنیم برنامه طولانللی لازم دارد. ارتش 
ما را فاسللد تربیت کردند، یعنی رؤسای ارتش 
در طبقللات بالا. آنها به تبع افکار فاسللد پدر و 
پسر، افکار فاسد دارند. ارتش ما را انگل تربیت 
کرده اند. ]اصاحات[ محتاج به یک برنامه های 
طولانی است لکن ما از باب اینکه تمامی ملت 
ما بپا خاسته است و یک مطلب را می خواهد: 
»آزادی، اسللتقال، حکومت اسللامی«، امید 
آن را داریم که با کمک همه اقشللار که اظهار 
همکاری می کنند این فرهنگ را از حالت انگلی 
و استعماری درآوریم و به یک فرهنگ استقالی 
بدل سازیم، و به کمک همه اقشار اصاح کنیم. 
و مخازن مللان را نگذاریم هدر بللرود و عاقانه 
بفروشللیم و عاقانه صرف ملت، چه فرهنگ، 
چه سللایر جاهای مورد نیاز بکنیم. در این 50 
سللال چه باهایی بر سر ما آوردند! ما مواجه با 
یک مملکت آشفته هستیم که از همه جهات 
در هم ریخته اسللت. با کمک افللراد ملت که 
اتفاقاً تمامی اقشار هم با ما موافقند، قیام کنیم 
و ما سللال های طولانی البته این آشفتگی ها را 
ترمیم کنیم. یک فرهنگ مستقل اسامی، یک 
ارتش مستقل، یک اقتصاد سالم، یک زراعت که 
به کلی از بین رفته است، نیاز به سال ها کار دارد 
تا برگردد به اول. مصیبت های زیادی داریم، و 
بیشللتر آنها از این قدرت ها، از دست آنهاست. 
ان شللاء الله خودمان را از قید آنها آزاد خواهیم 

کرد تا به استقال در تمام اقشار برسیم.
داریلم:  آرزو  و  امیلد   3 متشلکرم.   خیللی 
اول- انتقال قدرت به دولت جدید سلریع و با 

آرامش و بدون شلوغی انجام گیرد.
دوم- وعده های عدالت برای همه مردم تحقق 

یابد. 
سوم- مردم ایران و مردم آمریکا به هم عشق 
بورزنلد، تفاهلم کنند، احتلرام بگذارنلد و ما 
می خواهیم به هر شکلی که ممکن است به شما 
کمک کنیم که این سه امید و آرزو تحقق یابند.

امام خمینی: ما هللم امیدواریم. آرزوی اول که 
کلیدش در دسللت اجانب است به واسطه فهم 
آنها، که دست از فشار و تهدید گذشته، دست از 
تحریکات و تهدیدات بردارند و اگر به ما مهلت 
بدهند خواهید دید که ملت ایران تحت اسام 
و با آرامش و بدون تشللنج قدرت را به دسللت 
خواهند گرفت و قدرتی که به دسللت می آید 
صللرف در تحقق عدالت خواهد شللد. اگر این 
قدرتمندهایی که در رأس ملت ها واقع می شوند 
کنار بروند یا اصاح بشوند تفاهم با ملت ها آسان 
خواهد بود. اما تا زمانی که آنها هستند تفاهم 

معلوم نیست بشود.

ما به جریان روشنفکری اسلامی نیازمندیم

جای شریعتی خالی است
محمدرضا  کردلو

شهید دکتر بهشلتی معتقد است:  
آنچله می توانلم در رابطه بلا دکتر 
بگویم 2 نکته اسلت: یکی اینکه بر 
حسلب برخوردهایی که داشتیم و 
تا حدی که شنیده یا نوشته هایش را 
خوانده ام، دکتر همواره رو به اصالت 
اسللامی پیش می رفت. دوم اینکه، 
برعکس آنچه گاهی درباره او گفته 
می شلد که آدمی اسلت کله حرف 
دیگلران را نمی پذیرد، او حرف های 
مسلتند و منطقلی افلرادی را کله 
صاحب نظر بودند می شنید و گوش 

می داد و می پذیرفت

شلریعتی برای اینکه روحانیت را در 
جایگاه اصلی خود ببیند بسیار تلاش 
کرد. اگر چله برخلی رفتارهای تند 
شلریعتی با حوزه و روحانیت موجب 
رنجش بسیاری از علما در آن مقطع از 
دکتر شد، اما بسیاری نیز می دانستند 
منظور شریعتی از برخی اصطلاحات 
که دربلاره روحانیت بله کار می برد، 
دقیقا همان گروه قشری و مرتجع در 
حوزه ها هسلتند که زمانی حتی آب 
خوردن از کوزه ای که پسر امام از آن 
آب خورده را حرام اعلام کرده بودند، 
چرا؟ چون امام فلسفه درس می داده!


